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حسد: یعنی کینه توزی نسبت به کسی و خواستار از بين رفتن نعمتهایی كه شامل آن 
شده است. 

بعضی گفته‌اند حسد به همان رنجی می‌گویند كه شخص, هنكام با خبر شدن از حال 
کسیکه وضع‌اش خوب شده است» می برد. 

همچنین گفته‌اند: حسد یعنی آرزوی زوال نعمت از دیگران. بهر حال حسد همان 
بغض و کینه و کراهت و رنجی است که با دیدن خوبی حال محسود به حاسد دست 
می‌دهد. 
حسد بر دو نوع است 

انار عت شور شا شاط يق ضيبي كبنج فده اه ان ام 
مذموم و ناپسند می باشد. در اينصورت حاسد از محسود بدش می آيد و همواره با دیدن 
او دجار ناراحتى می‌گردد و اذيت می‌شود و اين به صورت بیماری در قلبش مى ماند و 
اگر ببيند كه آن نعمت از آن شخص گرفته شده است» خوشحال می‌گردد. هر چند که 
وزاك ونان نظن مال مق اه راقن هت گرا او قافر اس E‏ ی 
حاصل كند و ديكر احساس درد و رنج ننمايد. البته بايد دانست كه اين درد و رنج براى 
هميشه از بين نمىرود بلكه او مانند بيمارى است كه دردش با مداوا براى مدتى تسكين 
يافته و بيماريش همچنان باقى است. چون اين بغض و ناراحتى او نسبت به نعمت و 
بخشش خداوند به بندگانش نوعى بيمارى است و ممكن است دوباره نسبت به كسى 
ديكر بركردد. و این» نهايت بدبختى و زیانکاری است. 

۲. حاسد برتری محسود را بر خود نايسند می داند و دوست دارد بدون آنکه جيزى 
از شخص محسود كم شود او هم مثل شخص محسود يا بالاتر از او باشد. اين هم نوعى 
حسد است و به آن غبطه نيز می‌گویند. 

جنانجه ييامبر اكرم (صلى الله عليه وسلم) در حديثى متفق عليه كه از عبدالله بن 


مسعود و عبدالله بن عمر رضىاللهعنهما روايت شده آن را حسد ناميده است: 


«لا حسد الا فى اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها و يعلمها و رجل آناه الله مالا و 
سلطه على هلکته فى الحق»). 

(حسد جز در اين دو جيزء جايز نيست:١.‏ مردى كه خداوند به او علم و حكمتى داده 
وبا آن قضاوت می كند و به مردم» علم می‌آموزد.۲. کسی که خدا به او مال و ثروتى 
عنايت كرده است و او را بر آن مسلط گردانده تا آنرا در راه حق» مصرف نمايد). 

و روایت عبدالله بن عمر رضىاللهعنهما چنین است: 

«لا حسد الا فى اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آنا ء اللیل والنهار». 

(حسد جز در اين دو جيزء جایز نیست: ۱. مردی که خداوند به او قرآن داده و او 
شب و روز مشغول خواندن و عمل كردن به آن است. ۲. مردی که خداوند به او مال و 
ثروتی داده و او هم شب و روز مشغول بخشیدن ان در راه حق است). 

يس اين نوع حسد که در آن» زوال نعمتی را از دیگری آرزو نکند. بلکه آن را برای 
خود نیز آرزو نماید. اشکالی ندارد. 

امام بخاری رحمه الله از ابو هریره رضی‌الله‌عنه روایت می کند که پیامبر اکرم فرمود: 

«لا حسد الا فى اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه اللیل والنهار فسمعه رجل فقال: 
یالیتنی آوتیت مثل ما آوتی هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا و رجل آناه الله مالا فهو هلکه فى 
الحق فقال رجل: بالیتنی آوتیت مثل ما آوتی هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا). 

(حسودی در غير اين دو جيزء درست نیست: یکی درباره مردی که خداوند به او 
قرآن داده است و او شب و روز مشغول تلاوت آن می‌باشد. چنانکه شخص دیگری 
قرآن خواندن او را می‌شنود و می‌گوید: خدایا! كاش مثل آنچه که به آن مرد. عطا کرده‌ای 
به من نيز عطا می‌کردی تا من هم مانند او تلاوت می‌کردم. و مردی كه خدا به او مال و 
ثروتی عطا کرده و آنرا در راہ حق صرف می‌کند. شخص دیگری می‌گوید: خدایا! کاش 
مثل آنچه که به آن مرد عطا کرده‌ای به من نيز عطا می‌کردی تا من هم مثل او عمل 
می كردم). 


حسد از بیماری‌های قلب ۵ 


يس پیامبر اکرم (صلی الله عليه وسلم) حسد را فقط در اين دو مورد. جایز می‌دانست. و 
اين نوع حسد را علماء غبطه نامیده‌اند. كه عبارت است از جلب كردن نعمتی که خداوند 
به دیگری داده بدون اينكه آرزوی زوال نعمت از آن شخص بکند. 

قو انشا ]كن نال سر قدصو اانه قله میت که دين اس کر ان که اسان 
دوست دارد خداوند به او نعمت فراوان بدهد؟ در جواب بايد گفت: نقطه آغازين اين 
دوست داشتن به خاطر دیدن اثر آن نعمت بر کسی بوده است که از دیدن آن احساس 
درد و رنج نموده است. و اگر آن نعمت را بر غير خود نمی‌دید هیچگاه احساس نیاز به 
آن نمی کرد. پس زمانی که سرچشمه اين احساس و اين آرزو چنین بوده» برای آن نامی 
جز حسد نمی‌توان در نظر گرفت. اما اگر کسی [بدون دیدن آن نعمت در شخصی دیگر] 
دوست داشته باشد که خداوند بدون آنکه درب رحمتش را بر روی دیگری ببندد و 
نعمتش را از او بگیرد به او نیز نعمت ببخشد اين را حسد نمی‌نامند بلکه احساس نیاز 
نسبت به نعمتی است كه آن را از خدايش در خواست می نماید. و اکثر مردم به نوع دوم 
از حسد. امتحان و آزمایش می‌شوند. خداوند نيز می‌خواهد که انسان. نوع دوم حسد را 
داشته باشد نه نوع کریه و زشت نخست را. قابل یادآوری است که اين نوع را منافسه 
(مسابقه دادن در بدست آوردن خير و نیکی) نیز گفته‌انده که در آن دو نفر برای رسیدن 
به خير و نیکی. رقابت می‌کنند و هر دو» قصد پیروزی دارند. و می‌خواهند که مقرب 
درگاه الهی شوند. 

ينانق زر زقایت از راد کی اشکالی دک عور تا کی بن لاير قیقع ا 
چنانچه خداوند می فرماید: 

«إنّ را ھی کیم :2 على الأرآيك يَظرُونَ (2) تقرف فى وجوجهر 


تس الْمُعَتَفِسُونَ ()) [مطففین:۱۱۶-۲۲ 


(بی گمان. نیکان در ميان انواع نعمتهای فراوان بهشت بسر خواهند برد بر 
تختهای مجلل تکیه می‌زنند و - به زیباییها و نعمتهای بسیار آنجا می‌نگرند - 
خوشی و خرمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان خواهی دید. به آنان از 
شراب زلال و خالصی داده خواهد شد که دست نخورده و سر بسته است. 
مهر و سرپوش آنها از مشک است. مسابقه دهندگان بايد برای بدست 
آوردن این - چنین شراب و ساير نعمتهای دیگر بهشت با همدیگر مسابقه 
بدهند و از یکدیگر پیشی بگیرند). 
در اين آیه خداوند به سبقت گیرندگان و شتابندگان می‌فرماید برای بدست آوردن و 
رسیدن به نعمتهای ابدی بهشت با هم مسابقه دهند نه برای بدست آوردن دنیای فانی. و 
اين مفهوم موافق حديث پیامبر خدا (صلی الله عليه وسلم) می‌باشد که در آن از حسادت 
ورزیدن نهی کرده مگر در دو مورد: یکی اينكه خدا به کسی علمی عطا نموده و آن 
شخص نيز به آن علم خود. عمل می‌کند و أن را به دیگران ياد می‌دهد. دوم کسی که به 
او علمی داده شده است که نه به آن عمل می‌کند نه به دیگران ياد می‌دهد يا مالی به او 
داده شده و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کند» ارزش حسودی ندارد و نباید آرزوی رسیدن 
به او را داشت زيرا در رسیدن به او خیری وجود ندارد بجز عذاب و بدبختی. 
همچنین به کسی که ولایت و سرپرستی واگذار می‌شود و او نیز به عدل و علم در 
انجام آن می کوشد و امانت را به اهلش می‌رساند و حق ولایت را آنگونه که هست ادا 
می‌کند و بين مردم به کتاب (قرآن) و سنت (حدیث) حکم می‌نماید. از درجه بالایی 
و ردان ام ی مان از ماننن ماهس امف کاب هر هافر کی سر قي درك حون 
نفس بشری طوری خلق شده که نسبت به کسانی که در سختی و رنج زیادی هستند. 
حسادت نمی‌کند. به همین خاطر است که پیامبر | کرم بحث مجاهد در راه خدا را در 
خا دت ات کار و ات زیر اسان مخاهل مدر انس ری اراک ا سین 
شروخ كه دارا فا ال تا ماري سيك وكين اس که اندو ترا هن ردنا 


انفاق می‌کند و يا علماش را به مردم ياد مى دهد جون اين دو دسته داراى دشمن نيستند 


حسد از بیماری‌های قلب ۴ 


که به آنها فشار بیاورد و دچار سختی و ناراحتی شوند. و اگر آنها نیز در راه اشاعه مال و 
علم دارای دشمن شوند قطعا خیر و ثواب آنها نیز افزایش می‌یابد. همچنین پیامبر خدا 
(صلی الله عليه وسلم) بحث انسان نمازگزان روزه دار و حج‌کننده را در احادیث 
ده کر لكؤي وا انتكوية اعمال یرل رات E‏ انس 16 نا شوه 
علم‌آموزی سودمند نیستند. 

حسد ورزیدن بیشتر نسبت به يست و مقام و ریاست اتفاق می‌افتد نه بخاطر وضعیت 
خوراک و پوشاک او اوقد ىج خرن بابراین عناسر ا( علیه وسلم) سه را 
نسبت به صاحب مال و عالم جایز دانست به شرطی که به صورت غبطه باشد. چون اين 
دو شخص هميشه در ميان مردم دارای قدر و منزلت زیادی می‌باشند. و همواره گروه 
انبوهی از مردم پیرامون علماء و سرمایه داران دیده می شوند. عالم به مردم. غذای روح و 
روان می‌دهد و صاحب مال. مردم را غذای جسم می‌دهد و بهر صورت مردم به آنها نیاز 
دارند جنانکه خداوند ا 


مَك َّ 


من مد و و ل 
ep‏ صرب أله َبدا له لا یقدر على شىء ومن رزقنه منا رزقا 
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١‏ چک 
ر عوقو 


و گور درو 


هو ڪل على مَولنه تما يُوَجِهدُ لا ي TTT‏ 
بالعدل وهو عل صرّط مت 42 

[نحل:۷۶-۷۵] 
(خداوند برده مملوکی را به عنوان مثال ذکر می‌کند كه قادر بر هیچ چیز 
نیست و - در مقابل آنء انسان با ایمانی - را مثال می‌زند که به او روزی 
حلال و پاکیزه‌ای عنایت شده است و او پنهانی و آشکارا از آن» انفاق 
می‌نماید. آيا آنان یکسانند. سياس خدا را سزاست - که ما را بنده خود کرد 


نه بنده‌ی بندگان خود و بلکه بیشتر آنان - فرق حق و باطل را - نمی‌دانند. 


و خداوند دو مرد را مثال می‌زند که یکی از آنان لال مادرزاد است و توانایی 

انجام هيج کاری را ندارد و سربار صاحب خود بوده و به هر جا او را 

بفرستد نفعی نخواهد داشت. آیا اين چنین شخصی برابر است با کسی که- 

کار کن» نان آور و سراسر خير و برکت است و مرتبا دیگران را- به عدل و 

داد می‌خواند و در جاده صاف و درست. قرار دارد). 

مثال اول: خداوند در اين مثال» ذات پاک و مقدس خود را با شریکانی که مردم د 

عبادت با او گرفته‌اند مقایسه می‌کند. شریکان و بتانی که هیچ قدرتی بر انجام عمل 

سودمند و يا کلام مفید ندارند. آيا کسی که برده کسی دیگر باشد و قادر بر انجام هیچ 

کاری نباشد با کسی که خداوند به او مال و ثروت عطا کرده و او نیز از اين مال و ثروت 

در راه خدا انفاق می‌کند. برابر است؟ يس خداوندی که قادر به نیکی رساندن به بندگان 

است چطور شبیه مخلوق عاجز و ناتوان می‌باشد كه قدرت انجام هیچ کار مفیدی را 

ندارد؟ چطور ممکن است که چنین مخلوقی را با خدا شریک قرار داد؟ اصلا چنین 
چیزی محال و غير قابل تصور است. 

مثال دوم: باز خداوند در اين مثال. ذات پاک و مقدسش را با شریکانی که مردم در 

عبادت برای خداوند قرار داده‌اند. مقایسه می‌کند. شریکان و بتانی که نمی‌توانند حرف 

بزنند و فکر کنند. آيا کسی که لال است و نمی‌تواند بينديشد و قادر به انجام هیچ کاری 

نيست و وبال كردن صاحبش است و هر زمان که او را به دنبال کاری بفرستند نمی‌تواند 

آن را انجام دهد و هیچ نفعی ندارد مانند کسی است که عالم است و عدالت می‌کند و به 

راه راست و عدل دعوت می‌نماید و خودش نيز به راه راست استوار است؟ يس چه رسد 

كه چنین بنده‌ای را با خداوندی که عالم. عادل قادر بر امر و نهی و برپا دارنده راه راست 
است. شریک بکنند. خداوند می‌فرماید: 

مهد آله أنه لآ اه إل هو وَالْمَلِكَه واولواالعلم فایا بالععط 


2 1( عو صد 


لآ له الا هو العريز لیم (4)2 [آل عمران: ۱۸] 


(خداوند - با نشان دادن جهان هستی بگونه‌ی یک واحد به هم 
پیوسته و یک نظام یگانه و ناگسسته. عملا - گواهی می‌دهد به اينكه 
معبودی جز او نیست و او - در کارهای آفریدگان خود - دادگری 
می‌کند. و فرشتگان و صاحبان دانش گواهی می‌دهند که جز او 
معبودی نیست. و او توانا و با حکمت است). 


إن ری على صرّط مُستقم (4)2 [هود: ۵۶] 
(بیگمان» خدای من بر راه راست» قرار دارد). 
خير هرگز» خدا با بتان و شریکان بست و بی ارزش قابل مقایسه نیست. 
بخاطر همین دو نعمت ياد شده بود که مردم خانواده عباس را بزرگ و محترم 
می‌شمردند. زیرا در آن خانواده عبدالله بن عباس رض اللهعنهما وجود داشت که به مردمې 
قرآن و حدیث ياد می‌داد و برادر دیگرش به مردم غذا می‌داد. مردم نيز آنها را گرامی 
ره سفن 
همچنین وقتی که معاویه مردم را می‌دید که احکام و مناسک حج خويش را از 
صحابی بزرگوار؛ عبدالله بن عمر رضىاللهعنهما؛ می‌پرسند و او به آنها پاسخ می‌دهد. 
گفت: به خدا سوگند اين شرافت بزرگی است که خداوند نصیب عبدالله کرده است. 
روایت است كه عمر با ابوبکر (رضىاللهعنهما) در بدست آوردن خير و نیکی. مسابقه 
می‌داد. چنانکه در روایتی که از عمر رضی‌الله‌عنه نقل شده است. می‌گوید: 
«آمرنا رسول الله أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندی. فقلت: اليوم أسبق آبابکر إن سبقته 
بوم. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله: ما آبقیت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتي 
آبوبکر رضي الله عنه بکل ما عنده. فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: آبقیت هم الله و 
رسوله. فقلت: لا آسابقك إلي شيء آبدا». 
ترجمه: (پیامبر | کرم (صلی الله عليه وسلم) ما را امر کرد که برای جهاد در راه خدا 


مال بیاوریم. من هم مالی داشتم. با خود گفتم: اگر بنا باشد روزی از ابوبکر رضى اللهعنه 


سبقت بگیرم. امروز سبقت می گیرم. لذا نصف مالی را که داشتم. نزد آن حضرت بردم. 
پیامبر خدا (صلی الله عليه وسلم) فرمود: چیزی برای خانواده‌ات باقی گذاشته‌ای؟ گفتم: 
نصف مالم را برای آنها گذاشته ام. در آن لحظه ابوبکر رض اللهعنه تمام مالش را آورد. 
پیامبر اکرم (صلی الله عليه وسلم) به او گفت: چیزی برای خانواده‌ات باقی گذاشته‌ای؟ 
گفت: خدا و رسولش را برای آنها باقی گذاشته‌ام. گفتم ای ابوبکر! من هیچ كاه در انجام 
چیزی از تو پیشی نخواهم جست). 

آنچه را که عمر رضىاللهعنه انجام داد نوعی مسابقه در امر خير و غبطه صحیح بود. 
ولی ابوبکر رضىاللهعنه هميشه نسبت به عمر رضی‌الّه‌عنه برتری داشت و او نیازی به 
مسابقه و غبطه نداشت از اینرو هیچگاه به حال و وضع کسی دیگر» حسد نمی‌ورزید. 

پیامبر خدا؛ موسی علیه‌السلام؛ نیز در هنكام معراج به حال خاتم پیامبران (صلی الله 
عليه وسلم)» غبطه خورد. تا جایی که چنین روایت شده است: 

«بكى لا جاوزه النبی ی فقيل له: ما يبكيى؟ فقال: آبکی لأن غلاما بعث بعدي یدخل 
الجنة من أمته أكثر من یدخلها من آمتي». 

(زمانی که پیامبر اکرم (صلی الله عليه وسلم) از كنار موسی علیه‌السلام گذشت. 
موسی علیه‌السلام به گریه افتاد. گفتند: چرا گریه می کنی؟ گفت: بخاطر اينكه نوجوانی 
بعد از من مبعوث شده است و تعداد کسانی که از امت او وارد بهشت می‌شوند. 
بيشتراند). (بخاری و مسلم). 

در ميان صحابه رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) اشخاص ديكرى نيز چون ابوعبيدة 
بن جراح رضىاللهعنه و امثال او بودند كه حتى از همین نوع حسد مباح يعنى غبطه 
خوردن» دورى می‌کردند. چون درجه و مقام آنها بالاتر از اين بود كه به شخص ديكرى 
غبطه بخورند و به همین خاطر است که ابوعبيده رضی‌الله‌عنه شایستگی امانتدار بودن 
امت را از طرف پیامبر اكرم (صلى الله عليه وسلم) بدست آورد و چنانچه ييامبر اكرم 
(صلى الله عليه وسلم) او را امين امت ناميده است. 
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پس شخص امینی که در خود هیچگونه ترس و احساسی نسبت به کوتاهی در 
امانات نمی‌بیند. از کسی که در خود احساس نقص در امانتداری می‌کند. مقدم تر است. 

در حدیثی که امام احمد بن حنبل روایت کرده است. انس بن مالک رضىاللهعنه 
می‌گوید: 

«کنا يوما جلوسا عند رسول الله فقال: یطلع علیکم الآن من هذا الفلج رجل من آهل 
الجنة. قال فطلع رجل من الأنصار ينظف لحيته من وضو قد علق نعلیه فى يده الشمال 
فسلم. فلا كان الخد قال النبى مثل ذلک. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله» فلا كان اليوم 
الثالث قال النبى مثل ذلک. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله». 

(روزی نزد ييامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) نشسته بوديم. آن حضرت فرمود: اكنون 
از اين ناحيه مردى از اهل بهشت می‌آید. ناگهان مردى از انصار آمد. در حاليكه محاسن 
خود را از وضویی كه كرفته بود خشک می کرد و كفشهايش را به دست چپ گرفته 
بود. او جلو آمد و سلام کرد. فردای آن روز دوباره پیامبر اکرم (صلی الله عليه وسلم) 
سخن دیروز را تکرار کرد و ناگهان همان مرد با همان حالت روز قبل» آمد. روز سوم نيز 
پیامبر | کرم (صلی الله عليه وسلم) سخن روز گذشته اش را تکرار کرد و باز همان مرد 
با همان حالت قبلی آمد). هنگامی که پیامبر اکرم (صلی الله عليه وسلم) برخاست و رفت؛ 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضىاللهعنهما دنبال آن مرد براه افتاد و بعدا چنین تعریف 
کرد: نزد آن مرد رفتم و گفتم: من با پدرم دچار اختلاف شده و سوگند خورده ام که تا 
سه روزء نزدش نروم. اگر اجازه بدهید می خواهم به خانه شما بيايم. آن مرد اجازه داد و 
تا سه شبانه روز در خانه اش بودم. در اين مدت» عمل به خصوصی از آن مرد. ندیدم 
فقط او شبها زمانی که لباس در می آورد و می‌خوابید. ذکر خدا را می کرد و تکبیر می 
كفت و تا فرا رسیدن وقت نماز صبح می خوابید. عبدالله می‌گوید: از آن مرد جز شکر و 
سياس خداء چیزی نشنیدم. وقتی خواستم به خانه ام برگردم به او گفتم: ای بنده‌ی خدا! 
من با پدرم هیچ گونه مشکلی ندارم. بلکه از پیامبر | کرم (صلی الله عليه وسلم) شنیدم که 


سه بار فرمود: «اکنون. مردی از اهل بهشت از فلان راه می آید». و هر سه بار تو از آن راه 


آمدی. خواستم چند روزی با تو باشم تا ببينم جه عملی انجام می‌دهی که بهشتی شده‌ای 
تا من نيز آنگونه عمل کنم. ولی تو را ندیدم كه عمل زیادی انجام دهی. يس جه چیزی 
باعث شد تا پیامبر خدا (صلی الله عليه وسلم) در حق تو بگوید بهشتی هستی؟ آن مرد 
گفت: من عمل خاصی انجام نمی‌دهم که باعث بهشتی شدنم شده باشد. تنها می دانم که 
كينه و بغض هیچ مسلمانی را در دل ندارم و نسبت به خیری که خداوند به کسی عطا 
کرد حسد نمی ورزم. عبد الله گفت: يس همین است آن چیزی که تو را به اين مقام 
رسانده و هر كس توان آنرا ندارد. منظور عبدالله بن عمرو رضىاللهعنهما اين بود که گر 
جه ظاهرا اين عمل ساده به نظر می رسد ولی بیشتر مردم بدان گرفتار هستند. 
قاط ابوك که رونت انار ووه ما ن و تفا ا كمي و در 
مورد آنان می‌فرماید: 
«ولا دون نی صذورمم اج ھا اورا ویر رو عل شیب ولو 
كان ہم خصاصة» [حشر: ]٩‏ 
(و در درون خود. احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند به چیزهایی که به 
مهاجران داده شده است و ايشان را بر خود. ترجیح می‌دهند هر چند که 
خود سخت. نیازمند باشند). 
مفسران می گویند: انصار در دلهایشان هیچ گونه احساس حسد و غبطه ای نسبت به 
آنچه که از مال فیء (مالی که بدون جنگ در جهاد با کافران بدست می آید) به مهاجران 
داده می شد نداشتند. حتی مال و ثروت خودشان را نيز با مهاجران» تقسیم می‌کردند. با 
وجود این در ميان اوس و خزرج که از قبایل مدینه بودند. غبطه وجود داشت و به 
یکدیگر غبطه می خوردند. چنانچه در دینداری, با همدیگر رقابت می‌کردند و اگر یکی 
از آنها می دید كه طرف مقابل» کاری را انجام داده که باعث فضل و برتری او نزد خدا و 
پیامبر خدا شده است. او نيز فورا به انجام آن کار» مبادرت می‌ورزید تا از اين فضل و 


برترى» بى بهره نماند. البته اين مسئله مسابقه‌ای برای رسیدن و تقرب به خداوند تبارک 
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و تعالی بود نه نوعی كينه و بغض نسبت به یکدیگر و حسادت و غبطه‌ای بود برای 
رسیدن به كمال و پیمودن طریق سعادت نه تصاحب مقام و منصب دنیوی. خوشابه حال 
چنین قلوبی و خوشا به حال صاحبان چنین قلوبی زیرا خداوند می فرماید: 
ون دك فلیتتافس الْمُعَتَفِسُونَ (ج)4 [مطففین:۲۶] 
(مسابقه دهندگان باید ,براق بدست آوردن اين = چنین شراب و سایر 
نعمتهای دیگر بهشت - با همدیگر مسابقه بدهند و بر یکدیگر پیشی 
بگیرند). 
اما آن حسدی را که مذموم و ناپسند است. خداوند حرام قرار داده است چنانچه در 
مورد حسادت بهود می فرماید: 


لود كثير م رت اَهَل آلکتب لو یردوتکم ین بعد ای کا کارا كا 


ریخ ۳7 
من ۶ عند اتيم كد ما تبن هم الحق4 [بقره: ]۱۰٩‏ 
(بسیاری از اهل کتاب بخاطر حسدی که در درونشان ريشه دوانده است. 
آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان به سوی کفر و به حال 
سای که اشن دیاز SDS‏ مایت AOE‏ فده اس 
داشتند و می کردند. زيرا آنها از اين نعمت و فضلی که نصیب مسلمانان شده بود 
ی وین از خداوند در ار ين باره می‌فرماید: 
۳9 عه 
الكتب والحكمّة ات tt‏ 


[۵۵۵۴ : وكقى جهن سعبرا 4 [ [نساء‎ ER 
(آيا آنان به چیزی» حسد می‌ورزند که خداوند از روی فضل و رحمت خود‎ 


- با بر انگیختن محمد - به مردم - عرب - داده است؛ ما که به آل ابراهیم - 


ابراهيمى كه از اجداد شما و ايشان است ‏ كتاب آسمانی و ييامبرى و 
پادشاهی بزرگی داديم. ولى جمعى از آنان كه ابراهيم و آل ابراهيم در 
ميانشان مبعوث شله بودند به كتاب آسمانی» ايمان آوردند و جمعى ديكر, 
از آن» روى كردانى می‌کنند و ديكران را هم بازى دادند. و آتش فروزان 
جهنم برای جنين افرادی. كافى است). 

همجنين خداوند متعال مى فرمايد: 


طقل اعود برب الفلق 2) من مر ما حَلَقَ (2) وین شر عاس إِذَا وقب (2) 
ون شرا شرالتفشت‌ی اعقد ری و وین شر حاسد إذَا حسد 4 


[فلق: ۵-۱] 
(بگو به خداوندگار سپیده دم يناه می برم» از شر هر آنچه که خداوند. 
آفریده است و از شر شب بدانگاه که كاملا فرا می‌رسد -و جهان را در زیر 
تاریکی خود می گیرد - و از شر کسانی که در گره ها می‌دمند. و از شر 
حسود بدانگاه که حسد می‌ورزد). 

مفسران می گویند: اين سوره بخاطر حسادت بهودیان و سحری که لبيد بن اعصم 
يهودى در حق پیامبر اعظم (صلی الله عليه وسلم) انجام داد نازل شد. يس اگر شخص 
حسود بر اساس حسادت خود عمل کند. ستمگر و متجاوز به حساب می آید. در نتيجه؛ 
ج غات جد وتلق ی نوی او انتوى بای از ادت دست بود از و تایه کنن فا 
شخصى كه مورد حسادت. قرار گرفته» مظلوم است و بايد در برابر اذيت و آزار حسود 

SS 
NES وو كبري أغل بوتکم مب ید‎ 


كه ل و 


من ۶ E‏ ی را 


م هو 
1 


لله بأخره-» [بقره: ۱۰۹] 


م2 
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خداوند 


(بسیاری از اهل کتاب از روی حسادتی که در وجودشان ريشه دوانده 
است آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان باز گردانند با اينکه 
حقانیت اسلام كاملا برایشان روشن گشته است. يس شما گذشت و چشم 


پوشی كنيد تا اينكه خداوند فرمان دهد که در برابرشان جه کار کنید). 


يوسف را بوسیله حسادت برادرانش به او مورد آزمایش قرار داد چنانکه 


©4 [یوسف:۸] 

تركش و فون بع بلا و E‏ افر ب للد سا قوف اونا لا 
محبوب‌ترند در حالى كه ما گروه نيرومندى هستيم - و از آن دو برادر براى 
پدرمان سودمندتریم - مسلما پدرمان در كمراهى و اشتباه روشنى بسر می 


برد). 


آنها نسبت به جايكاه و منزلتى كه يوسف و برادرش بنيامين نزد يدرشان داشتند. 


مد 


إلا تقصص زءیاك عل إِخحْوَتِكَ فیکیدُوا لك كيدًا إِنَّ الشیطیه 


د و له و 


للاشن عدو میت ©4 [یوسف:۵] 

(خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن - چرا که مايه حسد 
آنان می‌شود و شیطان ايشان را بر آن می دارد - که برای تو 
نیرنگ بازی و دسیسه سازی کنند. بیگمان شیطان» دشمن آشکار 
انسان است). 


لذا آنان با صحبت كردن در مورد قتل يوسف و انداختن او در جاه و فروختن وى به 


عنوان برده به كسانى که به سرزمين كفر می‌رفتند و باعث شدند که يوسف برده كفار شود 


در حق یوسف. ستم روا داشتند و او را مورد ستم قرار دادند. و در آنجا يوسف به وسيله 


زنی که او را به فساد دعوت می کرد مورد آزمایش قرار كرفت و او برای نجات» به خدا 
يناه برد و زندان را بر آزادی و عذاب دنیا را بر عذاب آخرت برگزید. ملاحظه مىكنيم که 
یوسف در اين جریان هم به سبب محبت آن زن» مظلوم و مورد ستم واقع شد. برادران 
کینه‌توزش هم به سبب کینه‌ای که نسبت به يوسف در دل داشتند او را در چاه انداختند. 
سپس به عنوان برده‌ای اسیر و بی‌اختیار او را فروختند و يوسف را که در نهایت مردانگی 
و آزادی بود به يوغ بردكى در آوردند و سرانجام او را به زندان انداختند. و اين» آزمایش 
سخت ترين بود. يوسف بزركترين و سختترين مصائب و رنجها را متحمل شد و با 
اختيار کامل» راه صبر را بركزيد و با تقوايى كه داشت همه جيز را تحمل كرد. به خلاف 
صبر در مقابل ستمهايى كه به او روا داشتند. زيرا در آنجا هيج اختيارى نداشت و كاملا 
مجبور بود. بايد دانست که صبر از انجام معصيت از صبر بر معصيت. افضل است. 
چنانکه خداوند می‌فرماید: 


(بیگمان هر کس از خدا بترسد و - در برابر گرفتاريها و مصیبتها - شکیبایی 
و ساسك وروم مهد ويه ادا ار اه در رظن رن نش 
نیک وکاران را ضايع نمی‌گرداند), 
انسان مومن بايد اینگونه بر ایمانش صبر داشته باشد یعنی اگر از او خواستند که از 
دینش دست بردارد و كافر شود و اگر نه به زندانش مىاندازند با از سرزمينش بيرون 
می‌کنند. بايد بر ايمانشء استوار بماند و راه دوم را انتخاب نمايد يعنى راه صبر و تحمل 
را در پیش كيرد. و هجرت را بپذیرد. همجنان كه اين مسأله برای مهاجران صدر اسلام 
نیز پیش آمد و آنها ترک وطن را بر دست كشيدن از دينشان» ترجيح دادند و يبوسته مورد 
اذيت واقع می‌شدند. 
پیامبر بزرگ اسلام (صلى الله عليه وسلم) نيز به شيوه هاى مختلف. مورد اذيت و 
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يوسف عليهالسلام مورد اذيت و آزار فرار گرفت. زيرا از يوسف خواسته شد تا يا زنا كند 
و یا به زندان برود ولى از ييامبر اكرم (صلى الله عليه وسلم) و اصحابش رضوان الله عليهم 
اجمعين خواسته شد كه از دينشان دست بردارند و اگر نه كشته می‌شوند. طبعا زندانى 
شدن از كشته شدن. راحت تر است. البته بايد دانست که مشرکان» ييامبر خدا و طايفه بنى 
هاشم را برای مدت زيادى در شعب ابی طالب زندانی. محاصره و تحريم اقتصادی كردند 
و پس از مرك ابوطالب. دايره فشارشان بر پیامبر خدا تنگ‌تر كرديد. و هنگامی كه از 
بيعت انصار با ييامبر اكرم (صلى الله عليه وسلم) در عقبه اول و دوم با خبر شدند در 
صدد بر آمدند تا از هجرت مسلمانان به مدينه جلوگیری كنند. و حتى تصميم گرفتند تا 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) را به قتل برسانند. اينجا بود كه هر کس. می‌خواست 
هجرت نمايد, به طور پنهانی. هجرت می كرد. فقط عمر بن خطاب رض ‌الله‌عنه و افرادى 
مانند او با نهايت شجاعت و دليرى در جلوى چشم همه مشركان. هجرت كردند. خلاصه 
اينكه آنهایی كه توانستند. هجرت كردند و بقیه كه قادر به اين كار نبودند در مكه ماندند 
و به زندان انداخته شدند. 
بلی. مصائب و مشکلاتی که به مؤمنان روا داشته شد بخاطر اطاعت از خدا و 
پیامبرش بود. یعنی آنان به اختيار خود. اسلام را برگزیدند و به خاطر ایمانشان» مورد 
اذیت و آزار قرار گرفتند. ولی مصیبت زندانی شدن یوسف. یک بلای آسمانی بود که 
يوسف هیچ چاره ای جز آن نداشت. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: 
عه ۲ 

وَلَقَدَ هَمَّتَّبِ4 وَهَمَّ با لول أن رَءَا برهن رَيّفب» [یوسف:۲۴] 

(زن - زلیخا - قصد مراوده با يوسف را كرد و يوسف نيز قصد مراوده با 

زليخا را كرده بود اكر برهان خداوند را نمىديد). 

يس يوسف هم قصد زليخا را كرد ولى چون برهان و حجت خداوند را دید دست 

نكه داشت. يس بدين صورت هم صبر يوسف در مقابل معصيت و هم صبرش در مقابل 
ظلمى كه توسط برادرانش بر او رفت. تا حد زیادی, اجبارى بود. و اتفاقى بود كه برايش 


پیش آمد. همجنين محبوب شدن نزد يدرء به انتخاب يوسف نبود كه بعدها در اثر آن اين 


همه مصیبت برایش پیش آمد. يس انتخاب رنج و مصیبت در راه اسلام و عقیده و مبارزه 
در راه کف بیانگر اوج ایمان و قله عبودیت است. وقتی خداوند کسی را که در مقابل 
بيمارى و از دست دادن عزیزانش يا به خاطر از دست دادن مالش صبر کند. پاداش 
می‌دهد. يس پاداش کسی که در راه ایمان و عفیده‌اش رنجها را با اختیار خود با جان و 
مال» بخرد چقدر و چگونه خواهد بود؟! 


و وو ر Ê A‏ اج r‏ ۳ ص 34 
در لاک با ل يُصِبْهُمْ ظَمَّأ ولا تَصَبُ ولا مضه فى سَبِيلٍ له ولا 
بدو مظعا E‏ كنا یتالورت ین عَدُوَ نيلا إل کیب لهم 


به عَمل صلح ارت أله لا يُضِيعْ جر لمخسیین (@) [توبه: ۱۲۰ 
(چرا كه هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی‌رسد و 
گامی به جلو برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود و به دشمنان 
دستبردی نمی‌زنند - و ضرب و جرح و فتلی به دشمنان نمی چشانند و اسیر 
و غنیمتی از آنان نمی گیرند - مگر اينكه به واسطه اين اعمال» کار نیکویی 
برای آنان نوشته می‌شود و بیگمان. خداوند. پاداش نیکوکاران را ضايع 
نمی گرداند). 
حسادت. یکی از بیماریهای مهم قلبی است. مرضی عام و فراگیر که فقط تعداد 
اندکی از مردم به آن مبتلا شده‌اند. معروف است که می گویند: هیچ كس از حسادت؛ 
بری نیست با اين فرق که شخص حریص و آزمند. آن را آشکار می کند و شخص کریم 
و محترم أن را پنهان می دارد. به حسن بصری رحمهالله گفتند: آیا مؤمن» حسد می‌ورزد؟ 
گفت: مگر داستان یوسف علیه‌السلام و برادرانش را از ياد برده‌اید؟ حسد در دل انسان 
رخنه می‌کند و تا زمانی که به مرحله عمل در نیامده باشد. گناهی محسوب نمی‌شود. 
کسی که در دلش نسبت به شخص دیگری, حسد ورزد بايد با به کار بردن صبر و تقوی؛ 


اثر آن را از دل بزداید و آن را برای خود. زشت پندارد. 
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در جامعه اسلامی بر مسلمانان است. که زيشه های حسد و بعض را بخشکانند» و با 
کین که تخب من ورزد ممكارق تما ید یل که انت کی ,را كيريد که نم بای تین کل 
است. زیرا او مظلوم واقع شده است و بايد با او احساس همدردی شود. و اگر چنین 
نکنیم حق اخوت اسلامی را رعایت نکرده‌ايم. 

نبايد فراموش کنیم كه حسادت در بين زنان از مردان بیشتر است خصوصاً در ميان 
زنانی که در زندگی زناشویی با هم شریک هستند. چون هر یک از آنها می خواهند هر 
جه بیشتر توجه شوهر را به خود جلب نمایند. همچنین ميان کسانی که کار مشترک 
دارند. بخاطر يست و منصب و مال و دولت. حسادت روی می‌دهد. زیرا هر کدام از آنها 
خواهان سهم بیشتری می‌شود تا از سهم دیگران کاسته شود. همچنین به کسانی که مورد 
توجه و احترام مردم قرار می كير ناه حسادت می‌شود. مانند حسادت برادران يوسف 
عليهالسلام نسبت به وى و حسادت قابيل نسبت به برادرش هابيل. جون خداوند قربانى 
هابيل را قبول كرد ولى قربانى قابيل را نيذيرفت و قابيل به خاطر ايمان و تقوايى كه 
خداوند نصيب هابيل كرده بود به او حسادت مى ورزيد. و همجنين حسادت يهوديان 
نسبت بها مسلمانان از همین قبیل است. معروف است که تخستين نافرمانی خدا از سه 
جيز شروع شد كه عبارتند از: آزمندی» تكبر و حسد. چنانکه آزمندی آدم علیه‌السلام و 
كبر شيطان و حسد قابيل» سبب شد كه آنها از فرمان خداء سرپیچی كنند. 

در حديث آمده است كه: 

"ثلاث لا ينجو منهن أحد: احسد. الظن والطيرة وسأحدثكم با جرج من ذلكء إذا 
حسدت فلا تبغض و إذا ظننت فلا تحقق و إذا تطبرت فامض». 

(هيج كس از سه جيزء نجات بيدا نم ىكند - و حداقل یکی از آنها در هر انسانى 
وجود دارد - که عبارتند از: حسد. گمان بد. فال بد كرفتن. و اكنون به شما راه هاى 
مبارزه با آنها را می كويم: اگر حسد ورزیدی» دشمنى مكن. اگر به جيزى گمان بد 
کردی» آنرا عملى مكن. اگر در مورد کاری, فال بد گرفتی» آن را به انجام برسان.) ابن ابی 


الدنيا اين حديث را از ابوهريره رضى الله عنه روايت كرده اسيم 


در کتب سنن (ابن ماجه ترمذی» نسائی و ابوداوود) از پیامبر روایت شده لست که 
فرمود: 

«دب إليكم داء الأمم قبلکم الحسد والبغض وهي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق 
اللین»(ستازنهای امتهای ین دو مان .ما تيد فود کرده اش كه غیار تنك ایض و 
بغض. و اينهاء تراشنده و از بين برنده اند. نمی گویم که موها را می تراشند بلکه اينها 
قإيض ا تیان را هس فش 

پیامبر | کرم حسد و بغض را بیماری نامیده است همچنانکه بخیلی را بیماری نام 
نهاده و فرموده است: 

«و أي داء آکبر من البخل». (و جه بیماری ای از بخل» بزرگتر است؟) 

يس بايد اينها را درد و بیماری دانست. 

در حديث دیگری پیامبر اکرم می فرماید: «أعوذ بک من منکرات الأخلاق و الأهواء و 
الأدواء». (پرورد گارا! از اخلاق و هواها و بیماریهای زشت به تو يناه می‌برم). خداوند در 
مورد رسول الله (صلی‌اله‌علیه وسلم) می فرماید: 

ونك ل خی عطیم ()4 [قلم:؟] 
(ای پیامبر! تو دارای اخلاق بس پسندیده و بزرگ هستی). 

ابن عباس رضى الله عنهما و ابن‌عبینه و احمد بن حنبل می فرمایند که: [خلق عظيم] 
به معنای دين عظیم و بزرگ است. در روایتی دیگر از ابن عباس رضی الله عنهما آمده كه: 
(خلق عظیم) به معنای دين اسلام است. عايشه رضی الله عنها می فرماید: اخلاق پیامبر 
خدا قرآن بود. حسن بصری رحمه الله می گوید: اخلاق و آداب قرآنی. همان خلق عظیم 
انیت : 

هوس. يك چیز عارضی است اما بیماری» چیزی است که قلب را بدرد می آورد و 
باعث فساد آن می‌شود. در حدیث قبلی. حسد در کنار بخل ذکر شده بود. زیرا شخحص 


حسود دوست ندارد که فضل خداوند بجز خودش. شامل کسی دیگر هم بشود. و به 
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تدریج, حسودیش به بغض و كينه تبدیل می‌شود. او دوست دارد نعمت خدا از شخص 
محسود زایل شود ولی تا خداوند نخواهد. هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بخاطر همین است که 
خود حسود دست به کار می‌شود تا به او (محسود) ضرر و زیانی برساند. چنانچه قرآن 
در مورد امت های گذشته می‌فرماید: 


22 موسق 


من بعد ما جاءهم للم بَعيا ینم [جانیه:۱۷] 
ا e‏ در 
اين هنكام به سبب برترى جويى و عداوت و حسادت. با یکدیگر اختلاف 
كردند). 
اختلافشان به علت عدم علم و جهلشان نبود بلكه آنها حق را می شناختند. ولى 
بعضى از آنها به سبب حسادت. به ديكران تجاوز و بغاوت كردند. 
انس بن مالک رضى الله عنه می كويد كه نبى اكرم فرمود: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال» 
يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». (نسبت به همديكر حسادت 
نورزيد و بغض نداشته باشيد و با همديكر دشمنی نكنيد و به يكديكر يشت نکنید. و 
بندگان حقيقى خداوند باشيد و به با يكديكر برادروار زندكى كنيد. برای انسان مسلمان 
جايز نيست كه بيش از سه روز با برادر مسلمانش قطع رابطه كند. طورى كه با هم روبرو 
بشوند. هر كدام چهره اش را برگرداند. و بهترين آن دو نفر» کسی كه ابدا سلام كند). 
در حدیثی ديكر انس بن مالک رضى الله عنه می‌گوید: پیامبر اكرم فرمود: «و الذي 
نفسي بيده لا يؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 
(سوكند به ذاتى كه جانم در دست اوست كه هيج يك از شما مومن به شمار نمى 
رود تا زمانى كه آنجه را كه براى خود دوست دارد دوست داشته باشد). 


2 
9و 77 ۶ 


أكن معام بیدا 9 5 وین أُصَبَكُمْ فضل ین لَه لقن كأن لم تک 
[نساء: ۷۲ ۷۳] 
(در ميان شما گروهی هستند که - منافقند و خویشتن را جزو شما قلمداد 
می نمایند و به جهاد نمی روند و - سستى می کنند و دیگران را نیز سست 
می نمایند و از جنگ باز می دارند. پس اگر مصیبتی به شما رسيد می 
گویند: براستی خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان نبودیم و - در جنگ 
- شرکت نداشتیم. و اگر رحمت خدا شامل حالتان شد - و پیروزی و 
غنیمتی به شما دست داد - درست مثل اينكه هرگز ميان شما و ایشان 
مودت و دوستی نبوده» می گویند: ای کاش ما هم با آنها می بودیم و - 
اين پیروزی و دستاورد فراوان غنيمت -بسی بهره می بردیم). 
اين درنگ کنندگان و پشت‌کنندگان به جهاد در راه خداء آنچه را که برای خود 
دوست داشتند برای بر ادن مسلمانشان نمی پسندیدند» بلكه اگر مومنان به مصيبتى گرفتار 
می آمدند آنها خوشحال می‌شدند و اگر نعمتى به مومنان دست می‌داد» ناراحت می شدند 
و دوست داشتند كه آن نعمت به آنها هم مىرسيد. زيرا منافقان فقط آرزوی نعمتهای 
دنیوی را می‌کردند و غرق دنیا پرستی و شيفته ظواهر آن شده بودند. چون آنها خدا و 
پیامبرش و روز قیامت را دوست نداشته و به آنها ایمان نداشتند. اگر آنها به خداء ييامبر 
حدا و روز قیامت» ایمان می‌داشتند» براذران مومن كوه را نیز دوست داشته و از نعمتهایی 
که انبا موزل تال و ان عضيس کاب مان کا رات یزرا 
هر كس را که خوشحال نکند آنچه که مومنان را حوشحال می‌نماید و ناراحت نکند آنچه 
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عامر شعبی رضی الله عنه می‌گوید: شنیدم که نعمان بن بشیر رضی الله عنه در حال 
ايراد خطبه» می گفت: 

«سمعت رسول الله یقول: مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد إذا 
اشتكي منه شيء تداعي له سائر الجسد باحمي و السهر». 

(شنیدم که پیامبر خدا می‌فرمود: مومنان در دوست داشتن» رحم» شفقت و محبت و 
مهربانی نسبت به همدیگر مثل جسد واحدی هستند که اگر عضوی از آن بدرد آید. سایر 
اعضای جسم» همدیگر را برای مراقبت و پرستاری از آن عضو فرا می‌خوانند). 

همچنین ابوموسی اشعری رضی الله عنه می‌گوید: 

پیامبر خدا با فرو بردن انگشتان دستهایش در یکدیگر فرمود: 

«المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا؟. 

(مومن برای برادر مومتش مثل پیکره یک ساشتمان است که بعضی از انا بعضی دیگر 


را محکم نگه می‌دارد). 


